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فرهنگی18

افتخار آفرین در عملیات‌های 
مهم

فرهنگـــی  سســـه  مؤ شـــنبه  و د عصـــر 
مطبوعاتـــی ایـــران میزبانـــی جمعـــی از 
دلاورمـــردان دوران دفـــاع مقـــدس را به 
عهـــده داشـــت؛ مردانـــی که در کســـوت 
خلبـــان هواپیماهـــای جنگـــی، نقـــش 
مؤثـــری در دفاع از آب و خـــاک این مرز و 
بوم ایفا کردند؛ برخی به دســـت بعثی‌ها 
شـــهید شـــدند و عـــده دیگـــری هـــم به 
آشیانه بازگشـــتند و عملیات‌های خود را 

با موفقیـــت بـــه پایان رســـاندند.
 زنـــده یـــاد محمـــود اســـکندری یکـــی از 
همین رزمنـــدگان افتخار آفرین اســـت؛ 
امیـــر خلبـــان جنگنـــده نیـــروی هوایی 
ارتـــش ایـــران که حضـــور مســـتمر وی در 
جنـــگ تحمیلـــی، بـــه خصـــوص نقـــش 
مهـــم  عملیـــات  ســـه  در  آفرینـــی‌اش 
آزادســـازی خرمشـــهر، عملیـــات اچ۳ و 
عملیات بغداد نام وی را در تاریخ معاصر 
کشـــورمان بـــه نیکـــی درج کرده اســـت.
کتـــاب »بیگانـــه بـــا تـــرس« دربردارنـــده 
هشـــت گفت‌وگو درباره زنـــده یاد محمود 
اســـکندری اســـت. نویســـنده بـــرای بـــه 
تصویر کشـــیدن زندگـــی و کارنامه جنگی 
اســـکندری کـــه در طـــول جنـــگ ایـــران 
و عـــراق بـــا هواپیمـــای جنگنـــده فانتوم 
اف-۴ پـــرواز می‌کرد به ســـراغ خانواده و 
تعـــدادی از همرزمـــان قدیمـــی‌اش رفته 
اســـت. برخی از افرادی کـــه وفایی را طی 
تألیـــف ایـــن کتـــاب همراهـــی کرده‌انـــد 
از جملـــه امیـــر خلبـــان محمـــود ضرابی 
پیـــش از انتشـــار ایـــن کتـــاب زندگـــی را 

بـــدرود گفته‌اند.
امیـــر خلبان فـــرج‌الله براتپور نخســـتین 
ســـخنران ایـــن آییـــن رونمایـــی بـــود؛ او 
گفته‌هـــای خود را با اشـــاره بـــه خدمات 
ارزنـــده‌ای آغاز کـــرد کـــه در کارنامه کاری 
زنده یاد اســـکندری ثبت شـــده و گفت: 
»از همان روزهای ابتدایی شـــروع جنگ 
تحمیلـــی، افتخـــار همراهـــی بـــا محمود 
اسکندری را داشـــتم. هرگز یادم نمی‌رود 
کـــه چطور صدام بـــا 192 فروند هواپیما و 
با چه ســـودایی بـــه ایران حملـــه کرد. به 
خیال خـــودش آمـــده بود کـــه در عرض 
ســـه روز خوزســـتان را از آن خود ســـازد و 
یک هفته‌ای هـــم به تهران رســـیده و آن 
را هم بگیرد. اما نیـــروی هوایی کاری کرد 
کـــه صـــدام و بعثی‌هـــا ایـــن آرزو را به گور 
ببرنـــد. ما طرح‌هایی بـــرای خنثی کردن 
نقشه عراقی‌ها داشـــتیم؛ از جمله آن که 
طی یـــک روز، در یـــک برنامـــه هماهنگ 
شـــده، بـــه شـــکلی هم‌زمـــان، 140 فروند 
هواپیمـــای ایرانـــی از پایگاه‌های مختلف 
برخاســـتند و در یک زمـــان واحد مواضع 

مختلفـــی را در عراق بمبـــاران کردند.«

سخت‌ترین عملیات‌ها را به او 
می‌دادند

او ادامـــه داد: »عملیاتـــی که به آن اشـــاره 
شـــد درخصوص روز نخســـت جنگ بود. 
شـــهید فکوری تأکیـــد کرده بـــود که نیمی 
از قـــوای نیـــروی هوایـــی بایـــد بـــر نیروی‌ 
زمینـــی عراقی‌هـــا متمرکـــز شـــود. طـــی 
چهل‌وپنـــج روز حـــدود 90 هواپیمـــا را از 
دســـت دادیـــم. روبـــه‌روی ما خلبانـــان با 
بعثی‌هـــا، جنگ فانتـــوم با تانک بـــود. آن 
هم در شـــرایطی که عراقی‌ها با پشـــتیبانی 
و آمادگـــی کامل آمـــده بودند. کشـــورهای 
زیادی حامی‌شـــان بودند؛ آنچنـــان که در 
میـــان نیروهای بعثی از 36 کشـــور اســـیر 
داشـــتیم. زنده‌یـــاد اســـکندری مـــدام در 
پرواز بود. ســـخت‌ترین عملیات‌ها را به او 
می‌دادند. خیالشـــان راحت بود که وقتی 
بحث خلبان اســـکندری به میـــان می‌آید 
موفقیت کار حتمی اســـت. به لطف نبوغ 
و کاردانـــی‌اش نیـــروی زمینـــی عراقی‌هـــا 
را زمینگیـــر کـــرد، تـــا جایـــی کـــه بعثی‌ها 
اظهارتأســـف می‌کردند که نیـــروی هوایی 
ایـــران مانع موفقیت‏شـــان شـــده اســـت. 
جایی نبود که عملیاتی را به دســـت بگیرد 
و شـــاهکار نیافرینـــد. در عملیـــات بیـــت 
المقـــدس، در همراهی با امیر خلبان علی 
اکبـــر زمانی، پـــل مهمی را تخریـــب کردند 
کـــه در نتیجه‌اش 19 هزار اســـیر گرفتیم.«
ماجرایـــی کـــه امیـــر خلبـــان براتپـــور به 
آن اشـــاره کرد بـــه عملیاتی بازمـــی گردد 
کـــه آن را مهم‌ترین عملیات اســـکندری 
می‌داننـــد؛ او نقش مهمـــی در انهدام پل 
اروند رود که خرمشـــهر را به عراق متصل 
می‌کـــرد ایفا کـــرد؛ پلی کـــه به لشـــکر ۱۱ 
بعـــث عراق بـــرای جابه‌جایـــی تجهیزات 
و ادوات جنگی و همچنین عقب‌نشـــینی 

احتمالی کمـــک می‌کرد.
براتپور در بخش دیگری از ســـخنان خود 
به عملیات اچ ۳ اشـــاره کـــرد و گفت: »در 
ایـــن عملیـــات من هـــم حضور داشـــتم؛ 
خیالـــم راحت بود کـــه اگـــر بعثی‌ها من 
را بزنند، اســـکندری هســـت تا کار را تمام 
کند. راســـتش شـــرح نقش آفرینی‌های 
او بـــه اندازه‌ای اســـت کـــه در این فرصت 
انـــدک نمی‌توانـــم به همه‌شـــان بپردازم. 
هرچه از رشـــادت‌های او بگویم کم است. 
اما یکی دیگـــر از عملیات‌های مهمی که 
جا دارد اشـــاره‌ای بـــه آن شـــود حمله به 
بغـــداد، پیش از شـــروع اجلاس ســـران 
عـــدم تعهد بود. صدام بـــه بهانه برگزاری 
ایـــن اجـــاس و بـــا تـــاش بـــرای جلب 
حمایت کشـــورهای بیشتر، دنبال آن بود 
که روحیه بیشـــتری بـــرای نیروهای خود 
بخرد. قرار بـــود بغـــداد میزبانی اجلاس 
مذکور را بـــه عهده بگیرد و آقـــای ولایتی 
هرچقدر کوشـــید نتوانســـت بزرگان این 
اجـــاس را از ســـفر بـــه عـــراق منصـــرف 
کند. ایران به هیچ طریقی نمی‌خواســـت 
اجـــازه برگـــزاری این اجـــاس را در عراق 
بدهد، به نیروی هوایی متوســـل شـــدند 
و نیـــروی هوایی هم طبق معمول ســـراغ 
محمـــود اســـکندری رفت. صـــدام گفته 

بـــود کبوتر هـــم در آســـمان بغـــداد پرواز 
کنـــد آن را می‌زنـــد. امـــا شـــهید دوران و 
اســـکندری بی‌توجه به این تهدید رفتند؛ 
دود و آتش بغـــداد را گرفت؛ عباس دوران 
شـــهید شـــد و اســـکندری هم با فانتومی 
ســـوراخ ســـوراخ، امـــا موفـــق به آشـــیانه 
بازگشـــت. در نتیجه آن عملیات، اجلاس 
به هندوستان منتقل شـــد و عراقی‌ها به 

خواســـته خود نرسیدند.«

خلبانان، نیروی زمینی بعثی‌ها را 
زمینگیر کردند

بخش دیگری از این مراســـم با سخنرانی 
صادق وفایی، نویســـنده کتـــاب »بیگانه 
بـــا تـــرس« همـــراه شـــد. وفایـــی بـــا ابراز 
خرســـندی‌اش از انتشار نوشـــته تازه‌اش 
گفـــت: »بگذاریـــد قبـــل از هـــر گفتـــه‌ای 
آســـودگی خاطری که با انتشار این کتاب 
بـــه دســـت آوردم را بـــا همه حاضـــران در 
این مراســـم به اشـــتراک بگـــذارم. از این 
ماجرا کـــه بگذریـــم؛ افتخارآفرینی نیروی 
دریایی و نقشـــی که در دفاع مقدس ایفا 
کردند برکســـی پوشـــیده نیســـت. ناخدا 
هوشـــنگ صمـــدی را حاضـــران در ایـــن 
جلسه می‌شناســـند. او در خاطرات خود 
به هشـــت مهر ماه اشـــاره کرده؛ به اینکه 
بـــا او تمـــاس می‌گیرند کـــه فلانی خودت 
را بـــه پلیـــس راه برســـان. او هـــم می‌رود 
و از پشـــت بـــام 300 تانک نفربـــر عراقی را 
می‌بینـــد. ناخـــدا صمدی تأکیـــد می‌کند 
کـــه زنـــگ بزنیـــد بـــه ســـتاد هوایـــی. اگر 
آنان دســـت به کار نشـــوند همه چی تمام 
می‌شـــود. بلافاصله پنج فانتـــوم در چهار 
مرحلـــه اعـــزام می‌شـــوند، تـــا جایـــی که 
همه تانک‌های عراقـــی را نابود می‌کنند. 
ایـــن را گفتـــم کـــه بدانیـــد خلبان‌هایـــی 
همچـــون زنده یاد اســـکندری برای نجات 
کشـــورمان چه کرده‌انـــد.«او ادامـــه داد: 
»تا قبـــل از آن کـــه کتاب بیگانـــه با ترس 

منتشـــر شـــود گمان می‌کـــردم با انتشـــار 
آن همـــه چیـــز تمام می‌شـــود، امـــا حالا 
می‌بینـــم روایتگری ایـــن قهرمانی‌ها تمام 
نشـــده و هنوز کارهای بسیاری باقی مانده 
اســـت. طی همین چند روز با تماس‌های 
برخـــی خواننـــدگان روبـــه‌رو شـــده‌ام، از 
جملـــه کارگـــری که تمـــاس گرفتـــه بود و 
پرســـش‌هایی درباره کتاب داشـــت. بعد 
از آن کـــه نظراتـــش را بـــا مـــن در میـــان 
گذاشـــت گفت کـــه فلانی کتـــاب خوبی 

نوشـــته‌ای، امـــا کتـــاب شـــما مکملی بر 
کتاب»ناصر ایجکت نکن!« نوشته مهدی 
بابامحمودی اســـت. راســـتش خودم هم 
منکر این مسأله نیســـتم و تأکید دارم که 
نوشته دوســـت نویسنده‌ام ســـهم زیادی 
در آشـــنایی اولیه من با محمود اسکندری 
داشته اســـت. بگذارید واقعیتی را با شما 
و مـــردم درمیان بگذارم؛ اینکه اگر ســـراغ 
تألیف کتابـــی درباره محمود اســـکندری 
رفتـــه‌ام بابت فعالیت‌هـــای او بـــوده، نه 

امیر خلبان 
فرج‌الله براتپور 

نخستین 
سخنران 
این آیین 

رونمایی بود؛ 
او گفته‌های 

خود را با اشاره 
به خدمات 

ارزنده‌ای 
آغاز کرد که 

در کارنامه 
کاری زنده یاد 

اسکندری 
ثبت شده 
و گفت »از 

همان روزهای 
ابتدایی 

شروع جنگ 
تحمیلی، 

افتخار 
همراهی 

با محمود 
اسکندری 
را داشتم. 
هرگز یادم 

نمی‌رود که 
چطور صدام 
با 192 فروند 

هواپیما و با 
چه سودایی 

به ایران حمله 
کرد. به خیال 
خودش آمده 

بود که در 
عرض سه روز 

خوزستان را از 
آن خود سازد 

و یک هفته‌ای 
هم به تهران 

رسیده و آن 
را هم بگیرد. 

اما نیروی 
هوایی کاری 

کرد که صدام 
و بعثی‌ها این 

آرزو را به گور 
ببرند

امیر خلبان 
محمد 

عتیقه‌چی، 
یکی دیگر 

از همرزمان 
زنده‌یاد 

اسکندری 
است؛ او نیز 

صحبت‌های 
خود را با شرح 

رشادت‌های 
دوست 

قدیمی‌اش 
آغاز کرد و 

گفت »آنقدر 
شجاع بود 

که در وصف 
رشادت‌های 
او نمی‌توان 

راحت 
صحبت کرد. 
در پاکستان 

با یکدیگر 
آشنا شدیم. 

محمود با ترس 
غریبه بود. در 

هر شرایطی 
می‌توانست 
گلیم خود را 

از آب بیرون 
بکشد. از 

آنجایی که 
خاطرات 

جنگی‌اش را 
همه می‌دانند، 

از تکرار 
مکررات پرهیز 

می‌کنم. در 
دوره‌ای به او 

کم‌لطفی‌هایی 
شد اما با 

گذشت زمان 
متوجه شدند 

که زنده‌یاد 
اسکندری چه 
خلبانی بزرگی 

بوده و چه 
خدماتی برای 
این مرز و بوم 

داشته است

مهم‌تـــر اینکـــه در ســـاخت ایـــن فیلـــم 
همراهـــی‌ام کننـــد. ســـاخت ایـــن فیلم 
ثبت خاطرات بســـیاری را برای من سبب 
شـــد. ای کاش سخت‌گیری‌ها در ساخت 
فیلم‌هـــای اینچنینی کم‌تر شـــود تا مردم 

بـــا قهرمان‌هـــای جنگ آشـــنا شـــوند.«
امیـــر خلبان علـــی اکبر زمانـــی، از دیگر 
اســـکندری  زنده‌یـــاد  هم‌دوره‌ای‌هـــای 
کـــه گفت‌وگـــوی او نیـــز در کتـــاب ثبـــت 
شـــده، پیـــش از هـــر ســـخنی از عنوانی 
کـــه نویســـنده بـــرای کتـــاب »بیگانـــه با 
تـــرس« انتخـــاب کـــرده تشـــکر کـــرد و 
گفـــت: »بـــه راســـتی محمود اســـکندری 
بـــا تـــرس بیگانـــه بـــود. همان طـــور که 
پیش‌تر هم گفتـــه‌ام، امیـــدوارم جوانان 
بدانند کـــه بابت حفـــظ این مـــرز و بوم 
چـــه رشـــادت‌هایی شـــده اســـت. مـــن 
بـــه عنـــوان شـــاگرد در خدمـــت زنده‌یاد 
اســـکندری بـــودم، حتـــی وقتـــی خودم 
معلم شـــدم نیـــز همچنـــان در محضر او 
بـــودم. نبـــوغ محمود ســـبب شـــده بود 
هـــر جـــا در عملیات‌های نیـــروی هوایی 
مشـــکلی پیـــش می‌آمد کار را بـــه محمود 
می‌ســـپردند؛ بخصـــوص طی یک ســـال 
نخســـت جنگ که نیـــروی هوایـــی توان 
خـــود را از دســـت داده بـــود. آن موقع ما 
بـــا 500 فرونـــد هواپیمای شـــکاری کارمان 
را شـــروع کردیـــم. حـــدود 27 عملیـــات 
در خدمـــت محمـــود بـــودم، روزی کـــه 
مراســـم ختم این دوســـت قدیمی برگزار 
شـــد، درباره‌اش بـــه حاضـــران گفتم: او 
دلاور مـــردی بود که نیـــروی هوایی هرگز 
نظیـــرش را نخواهد دید. و ایـــن گفته‌ام 
واقعیتی به دور از هرگونه اغراقی است.«

 
کاش جوانان بدانند برای حفظ 
این سرزمین چه فداکاری‌هایی 

شده
او ادامـــه داد: » امیـــدوارم جوانان بدانند 
کـــه محمـــود و محمودهـــا در این جنگ 
تـــا ســـرزمین‌مان حفـــظ  چـــه کردنـــد 
شـــود. ما در این جنگ قهرمانـــان بزرگی 
همچـــون محققـــی، حاجـــی و ســـعیدی 
داشـــتیم. اگـــر همت اینهـــا نبود شـــاید 
جغرافیـــای کشـــورمان چیـــزی متفـــاوت 
از نقشـــه امـــروز ایـــران بود. اگر یاســـینی 
و اســـکندری نبودند شـــاید دیگـــر ایرانی 
برای‌مـــان باقـــی نمی‌مانـــد. از نویســـنده 
این کتاب و مؤسسه انتشاراتی ایران برای 
معرفی این قهرمـــان دوران جنگ ممنون 
هســـتم؛ امیدوارم شمار بیشـــتری از این 
قهرمانان معرفی شـــوند. چنـــد روز قبل، 
یکـــی از خلبانـــان دوران جنـــگ تحمیلی 
با من تمـــاس گرفت و متوجه شـــدم که 
گرفتار 15 میلیون تومان برای تهیه نسخه 
داروهای شـــیمی درمانی خود شـــده. ای 
کاش به کمک ایـــن معرفی‌ها بتوان کاری 
کرد کـــه حداقل قهرمان‌های کشـــورمان 
دیگـــر گرفتاری‌هـــای اینچنینی نداشـــته 

باشـــند و بتـــوان از آنان قدردانـــی کرد.«
قره‌باغـــی  محمدرضـــا  خلبـــان  امیـــر 
آخریـــن ســـخنران این مراســـم بـــود؛ او 
بـــا تأکید بـــر اینکـــه دیگر ســـخنران‌های 
ایـــن آییـــن رونمایی نـــکات خوبـــی را در 
شـــرح رشـــادت‌های زنده‌یاد اســـکندری 
گفته‌اند، گفـــت: »آشـــنایی‌ام با محمود 
مـــرور  بـــه  بازمی‌گـــردد،   51 بـــه ســـال 
ارتباط‌مـــان نزدیک‌تـــر شـــد تـــا جایـــی 
که خاطـــرات بســـیاری از او به یـــاد دارم. 
آنقدر شـــجاع بـــود و به کار خود تســـلط 
داشـــت که ســـال‌ها دوســـتی با او را مایه 
مباهات و افتخـــار خود می‌دانم. بگذارید 
درخواستی از اهالی فرهنگ و هنر داشته 
باشـــم، اینکه فعالیت‌های خود را تنها بر 
ما خلبانان شـــکاری محدود نکنند؛ غیر 
از ما در همین نیروی هوایی رزمنده‌های 
بســـیاری بودنـــد که حتـــی اســـلحه هم 
نداشـــتند امـــا از فـــداکاری چیـــزی کـــم 
نمی‌گذاشـــتند؛ نظیـــر سوخت‌رســـان‌ها 
که نقش آنان نیـــز در این جنگ تحمیلی 

مهـــم و غیرقابل چشم‌پوشـــی اســـت.
 حداقل ما خلبانان هواپیماهای شکاری، 
ســـاح داشـــتیم اما آنـــان نه! امیـــدوارم 
شـــرایط به گونه‌ای شـــود تا به انـــدازه‌ای 
کـــه بـــرای گل یـــک فوتبالیســـت تبلیـــغ 
می‌شـــود و اهالی رســـانه آنقدر درباره‌اش 
می‌نویســـند، درباره ایـــن قهرمانی‌ها هم 
کارهای جدی انجام شـــود تا دیگر کســـی 
نمانـــد کـــه قهرمان‌هایی نظیـــر محمود 
اســـکندری را نشناســـد. در آخر به سهم 
خـــود از آقـــای وفایی بـــرای تألیـــف این 
کتاب تشـــکر می‌کنم چرا که بیشتر از 90 
درصد آن عین واقعیت اســـت. نویسنده 
از تألیـــف اغراق‌آمیز کتاب پرهیز کرده که 

جـــای قدردانی دارد.«

مریم شـــهبازی/ تابســـتان ســـال 61 عراقی‌ها به دنبال کسب حمایت‌های بیشـــتری بودند؛ آن 
هـــم به بهانه برگزاری اجلاس ســـران جنبـــش عدم تعهد در بغداد. در شـــرایطی که کشـــورهای 
بســـیاری در حمایـــت از صـــدام، مقابل ایران صف بســـته بودنـــد دو خلبان ایرانی، بـــا دو فروند 
فانتـــوم اف-۴ عـــازم بغداد شـــدند تـــا مانع برگـــزاری ایـــن میزبانی و تبعـــات ناشـــی از آن علیه 
کشورمان شـــوند. یکی‌شان ســـقوط کرد؛ دیگری کار را به ســـرانجام رســـاند و با فانتومی سوراخ 

ســـوراخ شـــده به آشیانه بازگشـــت. آن که شـــهید شـــد عباس دوران بود و آن دیگری که »بیگانه 
بـــا ترس« بـــا نگاهی به زندگـــی و کارنامه جنگـــی‌اش پیش روی علاقـــه مندان قـــرار گرفته، زنده 
یاد محمود اســـکندری اســـت. مراســـم رونمایی از این کتاب کـــه به همت انتشـــارات ایران و به 
کوشـــش و قلم صادق وفایی روانه کتابفروشـــی‌ها شـــده در حضـــور جمعی از امیران ســـرافراز 

دوره جنگ تحمیلی برگزار شـــد.

کتاب

بـــرای لایک گرفتـــن و مطرح شـــدن! اگر 
قرار به ارائـــه تعریفی خودمانی درباره زنده 
یاد اســـکندری به همـــه آنهایی کـــه هنوز 
او را نمی‌شناســـند باشـــد؛ باید بگویم که 
خلبان اســـکندری را در حکم همان لوتی 
بامعرفتـــی می‌دانم که قدیـــم ترها، وقتی 
مـــرد خانـــه‌ای به ســـفر می‌رفتـــه، خانه و 
خانـــواده خود را به او می‌ســـپرده. خلبان 
اســـکندری یکی از آن مردانی است که ما 

ایران‌مـــان را به آنان ســـپردیم.«

وفایی در بخش دیگری از سخنرانی خود 
گفت کـــه هرچقدر هم دربـــاره رزمندگانی 
از این دســـت بنویســـیم باز هـــم کار تمام 
نمـــی شـــود و بســـیاری از مـــردان جنگ 
هســـتند که هنوز کاری برای معرفی‌شـــان 

است. نشده 

محمود اسکندری با ترس غریبه 
بود

 امیـــر خلبـــان محمـــد عتیقه‌چـــی، 
یکی دیگر از همرزمان زنده‌یاد اســـکندری 
اســـت؛ او نیز صحبت‌های خود را با شرح 
رشـــادت‌های دوســـت قدیمـــی‌اش آغـــاز 
کـــرد و گفـــت: »آنقدر شـــجاع بـــود که در 
وصـــف رشـــادت‌های او نمی‌تـــوان راحت 
صحبت کرد. در پاکستان با یکدیگر آشنا 
شـــدیم. محمود بـــا ترس غریبه بـــود. در 
هر شـــرایطی می‌توانســـت گلیم خود را از 
آب بیرون بکشـــد. از آنجایی که خاطرات 
جنگـــی‌اش را همـــه می‌داننـــد، از تکـــرار 
مکـــررات پرهیز می‌کنـــم. در دوره‌ای به او 
کم‌لطفی‌هایی شـــد اما با گذشـــت زمان 
متوجه شـــدند که زنده‌یاد اسکندری چه 
خلبانـــی بزرگی بوده و چـــه خدماتی برای 

این مرز و بوم داشـــته اســـت.«
ن  ا د گـــر ر کا  ، ی علی‌محمـــد ن  ا کیـــو
و فیلمنامه‌نویســـی کـــه ســـاخت فیلـــم 
از  هـــم  داشـــته  برعهـــده  را   »  2888 «
حاضران در این مراســـم بـــود؛ فیلمی که 
بـــه نقش‌آفرینی شـــهید عبـــاس دوران و 
محمود اســـکندری تعلـــق دارد و ماجرای 
بمبـــاران، بـــرای جلوگیـــری از برگـــزاری 
اجـــاس ســـران جنبـــش عـــدم تعهد در 
بغـــداد را شـــرح می‌دهـــد. علی‌محمدی 
نیـــز گفـــت: »وقتـــی تحقیقاتـــم را بـــرای 
ساخت این فیلم شـــروع کردم، از طریق 
کتابی با خلبانان دوره جنگ آشـــنا شدم. 
بـــا ایـــن حـــال هرگز فکـــر نمی‌کـــردم که 
روزی کنـــار برخـــی از آنها بایســـتم و از آن 

 مراسم رونمایی از کتاب »بیگانه با ترس«، شامل هشت گفت‌و‌گو 
درباره امیر خلبان محمود اسکندری برگزار شد

 فرازهایی از کارنامه جنگی 
عقاب نیروی هوایی
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کتاب »بیگانه با ترس« دربردارنده هشت 
گفت‌وگو درباره زنده یاد محمود اسکندری 

است. نویسنده برای به تصویر کشیدن 
زندگی و کارنامه جنگی اسکندری که در 

طول جنگ ایران و عراق با هواپیمای 
جنگنده فانتوم اف-۴ پرواز می‌کرد به 

سراغ خانواده و تعدادی از همرزمان 
قدیمی‌اش رفته است. برخی از افرادی 

که وفایی را طی تألیف این کتاب همراهی 
کرده‌اند از جمله امیر خلبان محمود 

ضرابی پیش از انتشار این کتاب زندگی را 
بدرود گفته‌اند.

برش

سجاد صفری / ایران


